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  )ره(در انديشه امام خميني شناسي مباني نظري اخلاقباز
  

  1نفيسه اهل سرمدي
  

  چكيده
به ؛ نيستند اعتقاد فراتر و ، احكام هاي اخلاق گانه گردند از سه ي كه ذيل عنوان كلي تعاليم اسلامي واقع مييها مجموعه گزاره

  .بيان احكام شرعي هستند و يا ناظر به اصول و فروع عقايدگويند يا در مقام  هاي ديني يا از اخلاق سخن مي عبارتي گزاره
فلسفه اخلاق از سنخ مباحثي است  .است اي برخوردار بدين ترتيب اخلاق كه يك ركن از تثليث مذكور است از اهميت ويژه

  .هاي متفاوت بوده است گاهديد رويي آراء ود مشغول داشته و مجالي براي روياكه همواره تفكر فيلسوفان و انديشه متكلمان را به خو
  .پردازد ، مي )ره(اين مقاله به بيان مباني نظري اخلاق در نظام انديشه حضرت امام خميني

پسنديده و قابل  طبق كدامين ميزان اموري را نيك و نمايند؟ افعال بيان مي گذاري ارزشچه ملاك و معياري براي  امامحضرت 
  نمايند؟ مي ستايش و بعضي را ناپسند و مذموم معرفي

قبح  ، امر و نهي الهي و حسن و ، سود عمومي گرايي لذت :شود كه از آن جمله است ابتدا به نظرات مشهور در اين باب اشاره مي
در اين مقاله ضمن اشاره مختصري به اين رويكردها و  .ي اخير به ترتيب نظر مختار اشاعره و معتزله در اين باب استأدو ر .عقلي

  .پردازيم ها به تبيين مفصل ديدگاه حضرت امام با نظر به مباني فلسفه ايشان مي ين عرصهنظران ا صاحب
ه اش عاشق كمال مطلق است كه عشق به مطلق كمال را ب ب روح ملكوتي و اقتضاء فطرت الهيدر نظر معظم له انسان به سب

 پسندهاسنجش  أچنين ميل و انزجاري است كه مبد و و لازمه آن يعني مطلق نقص دارد همراه دارد و در نتيجه گريز از نقص مطلق
اگاه در پي وصول به قرب حضرت رب العالمين است كه يگانه خوداگاه يا ناخود ، بدين ترتيب انسان .است ناپسندهاي آدمي و

  .هاي بشري است مطلوب فطرت
 الا مساعدت نمايد از ارزش برخوردارو در اين نگرش كليه اعمال جوارحي و جوانحي انسان اگر او را در نيل به اين هدف

سن اخلاقي دارد واست و ح گردد ، موجب شود متصف به قبح اخلاقي مي عد او را از اين مطلوباگر ب .سن فاعلي در اين زمينه از ح
كمال بودن اين ، شرط لازم براي ارزشمندي افعال است و براي تمام و  سن فعليخوردار است با اين توضيح كه حسزايي بر هاهميت ب

بدين معنا كه اگر افعال و اعمال آدمي به قصد وصول به قرب حضرت خداوندي و كسب  ؛ارزشمندي حسن فاعلي نيز نياز است
  .يابند هاي كلان مي رضاي حضرتش انجام پذيرد افعال و اعمال به ظاهر خرد و كوچك او ارزش

توجه به و ،  ، مطلق و دائمي بودن اخلاق آور بودن در مقام عمل الزاماشاره به محاسن و مزاياي اين نظريه كه از آن جمله است 
  .بخش اين نوشتار است پايان ،همه جوانب وجودي انسان

  ارزش اخلاقي حسن فاعلي، بح،قُ سن،حامام خميني، اخلاق، : واژگان كليدي
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  مقدمه
كه  ترتيبلاق گرديد بدين گيري علم كلام در ميان مسلمين سبب پيدايش سؤالات اساسي در باب اخ شكل

   .افعال گرديد بحسن و قُح ملاكدربارة لازم براي بحث اي  بحث جبر و اختيار و عدل الهي زمينه
اشاعره كه از قائلين بـه حسـن و قـبح شـرعي بـه شـمار        ؛اين مسئله دو گروه اصلي به خود اختصاص داد

با قطع نظر از امر و نهي خداوندي متصف به حسن  نفسه و افعال انسان، فيمدند عقيده داشتند كه اعمال و آ مي
در مقابل اين طايفه،  .ين تعلّق امر و نهي پروردگار است كه اساس شاكلة حسن و قبح استا گردد و و قبح نمي

نفسه و نه از آن جهت كه متعلـق   سان را فيناعمال ا ،حسن و قبحعقلاني بودن  اماميه و معتزله با نظر داشتن به
  .دانستند صف به نيك و بد ميي خداوند قرار گيرد متّامر و نه

ظره ميـان سـقراط و اثيفـرون در    رسـد منـا   اين بحث حداقل به يونان باسـتان مـي   قدمتلازم به ذكر است 
آيا چون خدا به چيزي امر كرده آن چيز صواب است، يـا چـون   «: پرسد سقراط از او مي. ه معروف استربا اين

كه با فرمان  دهد يا اين ها فرمان مي به بيان ديگر آيا خداوند به خوبي» آن امر كرده؟آن چيز صواب است خدا به 
  )67ص ،1385 خواص،(يابد؟  ، معنا و مصداق مي و ارادة خداوند است كه خوبي

ملاك و معيار ارزشمندي امور به عنوان يكي از مباحث كليدي فلسفة اخـلاق مطـرح    تبييناز اين رهگذر، 
اعمال دست يافت؟ چرا كـذب و ظلـم و    گذاري ارزشبراي  توان به ملاك صحيحي طريقي مي از چه .شود مي

دانيم؟ آيا ايـن   نيك و حسن مي اموريتجاوز را اموري قبيح دانسته و در مقابل، صداقت، گذشت، فداكاري را 
هـا   مـلاك ها مطلق و هميشگي است يا نسـبي و مـوقتي؟ آيـا گذشـت روزگـار از ارزش و اعتبـار ايـن         ملاك
، ثابـت و   هاي پسنديده و ناپسنديده بودن امور در زير مركـب سـخت و نـاهموار زمـان     كاهد؟ آيا شاخص نمي

  ...ماند ؟ و پابرجا مي
  .بسيار آن از سؤالات اساسي در مباني نظري فلسفة اخلاق است مشابههاي  ها و نمونه اين پرسش

  
  فعالملاك ارزشمندي ا نگاهي اجمالي به نظرات مختلف در

نمايد از ديرباز تـاكنون آراء و نظـرات    گذاري ارزشكه اعمال و افعال اخلاقي را  معياريدر تبيين ملاك و 
  :اند تي وجود داشته است كه از آن جملهمتفاو
 توجه به لذت به عنوان ملاك و معيار ارزش.  
 سود عمومي ملاك ارزشمندي امور.  
  گذاري ارزشامر و نهي الهي ملاكي براي.  
  و قبح عقلي به عنوان معيار ارزشحسن.  

ها مجالي ديگـر و نوشـتاري مفصـل     پرواضح است كه شرح و بسط و نيز نقد و داوري پيرامون اين ديدگاه
  :شود اكنون در اين مقام به فراخور موضوع، تنها به اجمالي بسنده مي .طلبد مي
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هر كاري  1وسپدر نظر آريست .نمايند گروهي لذت را به عنوان معياري كليدي در ارزشمندي افعال تلقّي مي
 ؛بنابراين نظر، لذّت غايت زنـدگي اسـت   .شود آور، بد تلقي مي به لذّت شود خوب است و امور رنج منتهيكه 

  )1385 ، كاپلستون. (داند به علاوه كه او لذّت جسماني را بيش از لذّت عقلاني ارزشمند مي
بـا ايـن تفـاوت كـه بـرخلاف       ؛نمـود  در لذّت جستجو ميغايت و هدف زندگي را  ،نيز مانند وي 2اپيكور

 يافـت طور عمده در آرامش نفـس و سـكون خـاطر     هاي روحاني تكيه داشت كه به بر لذت تر بيشوس پآريست
بلكه لذّتي است كه در سراسر يـك عمـر    ،به علاوه كه منظور او لذاّت آني و احساسات فردي نيست ؛شود مي

  )همان. (دوام دارد
، مـلاك عمـل   )وس بنيانگـذارآن بـود  پكـه آريسـت  اي  حوزه(جهت اپيكوريان نيز نظير كورنائيان  ولي به هر

  .كردند بودن آن عمل قلمداد مي بخش لذتاخلاقي را 
كند، لذّت اسـت و ايـن    تنها چيزي كه هر كس طلب مي ؛شود در نظر اين گروه خير با لذّت يكي گرفته مي

.. .، پس امور ديگري نظير سلامتي، حكمـت، معرفـت، ثـروت    ،ت باشدمعنايش اين است كه وقتي تنها، خير لذّ
افلاطون در محاورة فيلبس به همين طريـق عليـه ديـدگاه سوفسـطائي كـه خيـر و لـذّت را يكـي         ! خير نيستند

تر از زندگي مشتمل بـر لـذّت    كند اگر زندگي مشتمل بر لذّت به علاوه حكمت، مطلوب اند استدلال مي دانسته
  )179ص ،1379 ادلر،. (، تنها خير نيست پس لذّت ،تنها باشد

خلاصه آنكه يكي از مهمترين معيارهاي مطرح شده در تعيين ارزش اخلاقي اعمال، توجه نمودن به لـذّت  
شـناختي تأكيـد دارنـد، مبنـاي      روان خـودگرائي اسـاس   گروهي شخصـي بـر  برخي بر لذت  .فاعل فعل، است

و حتي كسـي كـه    گيرد نمييچ فعلي بدون انگيزة خودخواهانه صورت شناختي اين است كه ه ي روانگرو ودخ
يا خلاصي از رنجـي   تر بيشپوشد براي رسيدن به لذّتي  شود و از لذّتي چشم مي ، رنجي را متحمل مي در ظاهر

  )1385 خواص،. (پذيرد از اين رو تمام اعمال و رفتارهاي انساني به سبب حب ذات صورت مي .شديدتر است
لـذا   ،دارد و فراتر از هر امر ديگري محبوب مي تر بيشجا كه انسان، نفس خويش را  ر اين گروه از آندر نظ

حبِّ ذات و حب نفس  ،بودن اعمال انساني نيز ميزان التذاذ اين نفس است و بر طبق اين ديدگاه شاخص نيكو
آنچـه  معتقدند ه، ديدگاه اين حضرت امام در خلال آثار خويش ضمن توجه ب .امري نيكو و معقول خواهد بود

شود عبارت از آن است كه همة موجبات لـذت و اسـتراحت فـراهم     در نزد عرف و عقلا سعادت محسوب مي
هاي نفساني حاصل آيد و هر آنچه با قواي نفس سازگار است هميشـه و   شهوات و خواسته وسائلشود و همة 

هـاي   ل لـذت ئپس هر كس كـه وسـا  . دانند شقاوت ميا اوقات تحقق يابد و نقطة مقابل اين چيزها ر تر بيشيا 
اش براي هميشه در آسايش و لذّت باشد او سـعيد مطلـق    قواي نفسانينفساني را در اختيار داشته باشد و همة 

اش در هيچ وقت نداشـته باشـد چنـين كسـي      ياست و اگر هيچ وسيلة لذّت نسبت به هيچ يك از قواي نفسان
   .نسبي خواهد بود ن باشد و نه چنين، پس سعادت و شقاوت چنين كسيشقي مطلق است و اگر نه چنا

                                                            
  م.ق 435 – 355  -1
 .م 342 – 270  -2
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گرايـان را   هاي مادي و دنيوي باشد تنها مـادي  در اين نظريه صرفاً لذت لذّتپرواضح است كه اگر مراد از 
دانند و  ولي در مورد پيروان مكاتب الهي كه حيات انساني را محدود به زندگي طبيعي نمي ،جوابگو خواهد بود

ليكن اگـر دامنـة   . ملكوتي و عقلاني قائل هستند از ارائه ملاك ناتوانند يبع حياتطبراي آدمي بعد ملكوتي و بال
محدود و حيـواني  هاي اخروي را نيز بدان بيفزائيم بدين معني كه لذات را از حد  لذائذ را گسترش داده و لذت

در اين صورت اگرچه هنوز هم ملاك تمـام   ،گيردردرباخروي را نيز  لذائذها و  كه نعمت طوري آن فراتر برده به
  .كاسته خواهد شد آنمقداري  شود ولي قدري از ناچيزي و بي ي افعال محسوب نميگذار ارزشو كاملي براي 

كند و يا اندوه  هاي بهشتي بر خود هموار مي وقتي انسان رنج گرسنگي و تشنگي را به نيت لذت! آري
چنين شخصي اگرچـه   ،شود مل ميتحت، مهاي جنّ ها و آسايش سيدن به راحتيو ناملايمات دنيا را براي ر

ولي هنوز  ،مادي و جسماني است قدري فراتر رفته تمتّعاتاش نسبت به شخصي كه صرفاً به دنبال  انگيزه
بيني لذّات قليل و متناهي دنيـوي را بـا    با اين تفاوت كه با درايت و روشن ؛هم در حيطة لذّات اسير است

ايـن دورانديشـي نيـز همـان حـب       أنمايد و چه بسا كه منش ذائذ كثير و نامتناهي عالم آخرت معاوضه ميل
  .ذات و حب نفس باشد

يات آن در جهت تههاي دنيا و تمام مش چون در نظر كساني كه ايمان به عالم آخرت دارند همة لذّت
هـاي دل و   كـه همـة خواسـته    هـاي بهشـتي   آخـرت و لـذت   عـالم هاي  اش نسبت به لذّت يكيفي و كم

اي جاويد در بر دارد چيز بسيار كوچك و غيرقابـل توجـه    گونهه هاي چشمگير را به طور دائم و ب لذّت
بنـابراين سـعادت در نظـر     ،توان فرض كـرد  است بلكه در حقيقت ميان متناهي و غيرمتناهي نسبتي نمي

شد و شقاوت به نظر آنـان در آن اسـت   مؤمنين به عالم آخرت در آن است كه موجب رفتن به بهشت با
  . كه موجب رفتن به دوزخ باشد

دانند و نـزد   مي برخي اصل سودمندي را تنها معيار نهايي دربارة درستي و نادرستي و ارزش و الزام اخلاقي
ي كه زيان عمـومي  يزام اخلاقي برخوردار است و كارهاي كه به سود عموم مردم است از ارزش و اليها كارهاآن
  :ندا طرفداران سود عمومي دو گروه .ها اجتناب شود ر پي دارد قبيح است و بايد از آند

گـرفتن   كنند و گروهـي بـدون در نظـر    گروهي سود عمومي را براي رسيدن به منفعت شخصي توصيه مي
  )1385 خواص،( دانند مي مطلوبمنافع شخصي آن را 

بـرخلاف اشـاعره كـه     ،دانستند وصف ذاتي افعال ميگونه كه گذشت اماميه و معتزله، حسن و قبح را  همان
 .اين ديدگاه سوم در واقع همان مبنـاي اشـاعره اسـت   . دادند حسن و قبح افعال را تابع امر و نهي الهي قرار مي

بدين ترتيب امر  .براساس اين نظريه معيار درستي و نادرستي و الزام اخلاقي يا ترك آن اراده يا قانون خداست
نمايند و در غير اين صورت ذات فعل به صـورت   د است كه امور را اخلاقي و يا ضد اخلاقي ميو نهي خداون
  ! شود و نه قبح صف به حسن ميفي نفسه نه متّ

اين در حالي است كه وجدان و عقل سليم آدمي مادامي كه اوامر و نواهي حضرت خداوندي را نيز لحـاظ  
ي نموده و شد حكم به پسنديده بودن عدالت، صداقت، وفا و دوستين و مذهبي نبايبه آ معتقدننمايد و يا حتي 

  .نمايد ميلي مي اعلام انزجار و بي ،از ظلم و تجاوز و نفاق
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نفسه و با قطع نظر از امـر و نهـي الهـي واجـد و يـا فاقـد ارزش        ين خود افعال و امور هستند كه فيگويا ا
ذاتـاً  كه بعضي افعال، ذاتاً خير و نيكو و بعضي ديگر  شود كه چگونه است مي مطرحاكنون اين سؤال  .باشند مي

به عبارت ديگر با قائل شدن به عقلاني بودن حسن و قبح افعـال، پاسـخ تكميـل     !شوند؟ شر و قبيح شمرده مي
  .تر تحليل كنيم شود بلكه لازم است مسئله را قدري عميق نمي

اراي روحي بلند و الهي از ساحت مقـدس  د ،اي است كه علاوه بر اين جسم خاكي انسان موجودي دوجنبه
انسان به لحاظ داشتن اين تحفة ملكوتي فطرتاً عاشق كمال مطلق است كه از اين عشق، عشق بـه مطلـق    .است

بع مطلـق نقـص   ط، گريز از نقـص مطلـق و بـال    لازمة اين فطرت. شود كمال كه آثار كمال مطلق است نتيجه مي
مطلـق اسـت بـوده و از     كمـال مظـاهر  هاي او كه  اشق حق تعالي و جلوهبدين ترتيب آدمي ذاتاً ع. خواهد بود
  .نقص و فقدان گريز دارد رتمامي مظاه

  مهـداريم هــو داغـاد رخ تـدر ي  اي دوست به عشق تو دچاريم همه      
  داريم همهـو پايـم تــوي غـدر ك    ا راـري مــذيـي يا بپــر دور كنـگ      

  .)240صج، 1385 ،امام خميني(
كه اگـر انسـان،    طوري به ؛مامي افعال و كردار انسان استاين عشق و گرايش به كمال مطلق، منشأ و مبدأ ت

رود  ، انگيزه و هدف وي در زندگي به شمار مي طلبي و قدرت و مكنت الب علم و حكمت است و يا اگر جاهط
اسـت كـه ايـن     رو از ايـن همه و همه  ،هاي نفساني، راهبر او در زندگي است و يا حتّي اگر شهوت و خواهش

روند و اين خطا و اشتباه در تشخيص از محجـوب بـودن    امور نزد او مظاهري از اين كمال مطلق، به شمار مي
ولـي او خـود بـا افكـار و كردارهـاي       ،چرا كه فطرت اولية آدمي ملكوتي اسـت  ؛شود فطرت اولية او ناشي مي

هـم و   ، ها و نيازهاي پست و فرومايه شهمبدل نموده كه جز خوا اي هكد ظلمت، آن فطرت نوراني را به  ناپسند
  !غم ديگري ندارد

  ندانمت كه در اين دامگه چه افتادست      زنند صفير  تو را ز كنگرة عرش مي
  :خصوص چنين است اينفرمايش حضرت امام در 
و قـدرت مطلقـه و حيـات     ، كه از آن منشعب شود عشق به علم مطلق مطلق كمالبايد دانست كه عشق به 

اي از  مطلقه و اراده مطلقه و غير ذلك از اوصاف جمال و جلال، در فطرت تمام عائلة بشر است و هيچ طايفـه 
لكـن بـه واسـطة    . گرچه در مدارج و مراتب فرق داشـته باشـند   ،طايفة ديگر، در اصل اين فطرت ممتاز نيستند

مـثلاً آن   .انـد  ، مفتـرق و مختلـف شـده    مـال مطلـق  احتجاب به طبيعت و كثرت و قلّت حجب در تشـخيص ك 
كنـد بـا آن سـلطان و     الشأن كه همة عمر خود را صرف در فنون كثيره و ابواب و شعب آن مـي  فيلسوف عظيم

برد و عشق به نفوذ قدرت و سلطنت خود دارد  ها مي كوشد و در راه آن رنج پادشاه كه به سعة سلطنت خود مي
 ،امـام خمينـي  ( ...ل عشق بـه كمـال فـرق ندارنـد    ثروت و مال و منال دارد در اصو آن تاجر كه عشق به جمع 

  )81-80صب، 1385
دانند كه قـادر   ، ريشه و منشأ اين انحراف را در غبارآلوده شدن فطرت انسان ميصراحتدر ادامه، ايشان به 

  :از كمال مطلق و دائمي تشخيص دهد نيست كمالات ناقص و محدود و نسبي را
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زيرا اين خطا در تشخيص مصداق محبـوب اسـت و    ؛تلاف در تشخيص از احتجاب فطرت استو اين اخ
هر يك به اندازة حجاب خـود از محبـوب مطلـق    . شود هاي متفاوت حاصل مي مختلفه و تربيت عاداتاين از 

راه آن عمـر در   نقـد رونـد و   اويند و دنبال آن مي دلباختةها آنچه را كه  خود، محجوب است و هيچ يك از اين
زيرا كه هر يك از اين امور، محـدود و نـاقص اسـت و محبـوب فطـرت،       ؛محبوب آنها نيست ،كنند صرف مي

، همان(ند فرو ننشيند ا مطلق و تام است و از اين جهت است كه آتش عشق آنها به رسيدن به آنچه به آن متعلّق
  )81ص

  ستــو نيــه آزاد تـكـد آنـاشــآزاده نب  ستـو نيـز ياد تـتان بجـل دوسـدر محف
  آن كيست كه با اين همه فرهاد تو نيست  شيرين لب و شيرين خط و شيرين گفتار 

  .)200ص ج،1385 خميني،امام ( 
  

  سنجش ارزش افعال صحيح در تبيين معيار
جا مشخص گرديد كه روح انسان، طالب كمال مطلق است و انگيزه و هدف تمـامي افعـال و اعمـال     تا اين

چـه   ؛به آن كمال مطلق است و به عبارتي وصول به قرب الهي، هدف والاي انسان است ستيابيو دوي وصول 
  !خود از اين هدف آگاه باشد يا نباشد

  :گيريم اكنون مطلب را چنين پي مي )6/انشقاق(»الي ربك كدحاً فمَلاقيه كادحيا ايها الانسان انكّ «
لق ياري كند خوب و پسنديده هستند و اعمالي كه انسان را به اين كمال مط رسيدناعمالي كه انسان را در 

 ـ. از اين هدف، دور نمايند قبيح و ناپسندند  ـبرب بـودن و يـا م  يعني ملاك در حسن و قبح اعمال، ميزان مقّ د ع
بخش بودن و يا سودمندي همگاني و يا حتـي امـر و نهـي الهـي      كه لذت نه اين ،بودن آنها به درگاه الهي است

كـه سـودمندي آن بـراي     باشـد و يـا ايـن    دربرداشتهي تر بيشكه هر امري كه لذت  ؛افعال باشد ملاك سنجش
بلكه ارزشمندي اعمال تابع ميزان تأثيري است كه در وصول انسـان  . آيدتر باشد احسن به شمار  همگان افزون

اسـت اعمـال   قـرب خداونـدي    رو چون غايت خلقت انسان، وصول و بلوغ او به جـوا  به غايت خلقت دارند
جوارحي و جوانحي به ميزان قدرتي كه در رسـاندن بـه ايـن هـدف عـالي واجـد باشـند از ارزش برخـوردار         

  .شود ت و انگيزه و يا همان حسن فاعلي، مطرح ميجاست كه بحث ني اين. شوند مي
  

  امور گذاري ارزشنقش نيت در 
ي، عبادي يا غيرعبادي، اگر انسـان را در  طبق مبناي مذكور، هر عملي جوارحي يا جوانحي، دنيوي يا اخرو

دور  نزديك شدن به ساحت قدس باري تعالي ياري كند، حسن و نيكوست و اگر او را از اين ساحت مقـدس 
كه در تعـاليم دينـي    شود ميجاست كه كليد واژة مهمي تحت عنوان نيت، مطرح  نمايد قبيح و ناپسند است اين

  .اند چرا كه ارزش اعمال را در گرو نيت صحيح و خالصانة آنها دانسته ؛هميت خاصي برخوردار استانيز از 
طبق اين مبنا، اعمال دنيوي به ظاهر ساده اگر با انگيزه و نيت الهي انجـام گيـرد ارزشـمند اسـت و اعمـال      

فاعل خويش را با نيت غيرالهي نه تنها از خير انتفاع ساقط بوده و ... .عبادي بسيار مهم مانند نماز، روزه، جهاد،
  .سازند گردانند بلكه موجبات سقوط وي در حجيم را فراهم مي نمي سعادتمند
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  :نمايند جه ميبه اين مهم تو شان وصيتحضرت امام در ضمن 
، شـاهد   دليل پيوستن به حق است و نه ورود در جامعه و تشـكيل حكومـت   صوفيانهگيري  نه گوشه! پسرم

كه گرفتار دام گيري  چه بسا عابد و زاهد منزوي و عزلت ؛هاي آنهاست يزهميزان در اعمال، انگ. گسستن از حق
صـحيفه  (شـود   نائـل مـي   دي امور حكومتي كه با انگيزة الهي به قرب حضرت حقّابليس است و چه بسا متص

  :فرمايند و در عبارت زيباي ديگري چنين مي )512، ص18امام، ج
سعي كن در ايـن  . هاي اجتماعي صي و انفرادي و هم در فعاليتهم در كارهاي شخ ،است للّهقيام  ...ميزان«
سـت و  ا عارف باالله و زاهد در دنيا.. .اگر با انگيزة الهي ملك جن و انس كسي را باشد.. .، موفق شوي اولقدم 
 ونـد به همـان انـدازه از خدا   ،دست آورد اگر چه يك تسبيح باشده انگيزه نفساني و شيطاني باشد هر چه ب راگ
  .)513-512ص، همان(» فاصله گرفته ...اليتع

كه  يعني غير از اين ؛غير از حسن فعلي، حسن فاعلي هم دخيل استه بدين ترتيب در حسن و قبح افعال، ب
باشد كه مقرّب انسان به كمال مطلق محسوب گردند نيت و انگيزة صـاحب آن فعـل   اي  گونه خود افعال بايد به

  .نيز در حسن و قبيح بودن فعل، مؤثر است
هاي ظلماني، اسـير و   اگر عقل آدمي در مسير درست و سالم، هدايت شده باشد و نيز فطرت او در حجاب

و به اين لـذات محـدود و فـاني دنيـوي، قـانع      نمايد  زنداني نباشد گرايش خويش را به كمال مطلق، ادراك مي
چنين انساني با تكيه بر عقل و فطرت خـويش بـه    .نشيند الغايات از پا نمي هشود بلكه تا رسيدن به آن غاي نمي

  :دهد كه سادگي به صحت اين حكم گواهي مي
و امـوري كـه حتـي     ندتمامي اموري كه انسان را در رسيدن به اين كمال نهائي، مدد نمايد نيك و ارزشمند

  .يع و مردودندندور نمايند ش مقدسقدمي، انسان را از اين غايت 
دانند و از  انسان را در عالم طبيعت به واسطة فطرت ظلماني او مي سرگردانيحضرت امام، به صراحت اين 

احكـام  سـعادت را در تبعيـت نمـودن از     گردانند و راه رسيدن به خيـر و  برمياين جهت جميع شرور را به او 
  :دانند فطرت الهي انسان مي

پس جميع شرور، از احتجاب فطرت بلكه از فطرت محجوبه است و خـود فطـرت بـه واسـطة اعتنـاق و      «
و اگـر ايـن   . ه خير بوده استآنكبعد از  ،پيدا كرده و شرير شده است بالعرضت ها، شري اكتناف آن به حجاب

،  وقـت عشـق بـه كمـال مطلـق      آن شـود،  رت برداشـته هاي ظلماني بلكه نوراني از رخسار شـريف فط ـ  حجاب
هاي خانه دل را در هـم شـكند و خـودي و     هاي مجازي و بت حجاب و اشتباه در او هويدا شود و محبوب بي

 خمينـي، امـام  (ها به آن متوجه است  خودخواهي و هر چه هست زير پا نهد و دستاويز دلبري شود كه تمام دل
  .)82ب، ص1385

  
  ي افعالگذار رزشامام در ا نظر مختار حضرتثمرات و فوايد 

اي اجمالي، محاسن و مزاياي اين ملاك تـا   شويم جا دارد در اشاره اكنون كه به پايان اين نوشتار نزديك مي
 ديدگاهسازي اصل بحث كارآمد است علّو و برتري اين  كه در شفاف اين امر علاوه بر اين .حدودي تبيين گردد

  .سازد دين مبين اسلام است نمايان ميرا كه نشأت گرفته از 
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  مطلق و دائمي بودن

پذيرش هر يـك از   .هاي اخلاقي است نسبي بودن ارزش يا، مسئلة مطلق  يكي از مباحث مهم فلسفة اخلاق
عقيـده دارنـد    ،گرايان برخلاف قائلين به نسـبيت اخـلاق   مطلق. بسياري به دنبال دارد پيامدهاياين دو ديدگاه 

، شرايط متفاوت زماني، مكاني  ميل و سليقهتغييرناپذيرند و چنين نيست كه تابع  و  ، مطلق، ثابتخلاقيااحكام 
  .و يا فردي و جمعي قرار گيرد

يت اخلاقي بـه  سوفسطائيان از قائلين به نسب. رسد سابقة اين بحث به يونان باستان و قبل از ميلاد مسيح مي
  .قوت گرفت هاي اخلاقي مطلق بودن ارزش رفتند ولي با ظهور سقراط، بحث از شمار مي

و اين افتخار جاوداني نصيب سقراط است كه دوام و ثبات اين  هاي اخلاقي، ثابت و دائمي است ارزش... «
كـه بتواننـد    طـوري  اريف كلي، ثابـت و مسـتقرّ سـازد بـه    ها را در تع را دريافت و درصدد برآمد كه آن ها ارزش

  .)132ص ،1385 كاپلستون،(» فتار انساني در نظر گرفته شونداي در ر همچون راهنما و قاعده
 شود و نتيجة طبيعي آن اين است كـه امـري كـه نـزد     گرايان نيز خير با لذت يكي گرفته مي در ديدگاه لذت

ها از فردي  چون لذاّت انسان ؛گونه نباشد و در نتيجه خير است نزد شخص ديگري اين بخش لذتيك شخص، 
زماني تا زماني ديگر، متغير است و بدين ترتيب خير و شر هم متغير خواهد بود و اين همـان   به فرد ديگر و از

روي قائلين به نسبيت اخلاق قرار دارد كه اشكالات و مسائل متعددي فرا واضح است كه .هاست نسبيت ارزش
ي كه از رأي مختـار  يحاتبا توض. بايستي منصفانه پاسخگوي اين اشكالات باشند شان مكتببراي حفظ انسجام 

شود كه اين معيـار، مطلـق و دائمـي اسـت و      م له بيان گرديد روشن ميبا عنايت به آثار معظّ) هر(حضرت امام
چرا كـه ايـن مـلاك بـا در      ؛ملاكي نيست كه با تغيير شرايط زمان و مكان و يا تغيير افراد انسان دگرگون شود

فطـرت   بزرگـوار گيرد و نقطة اتكاء آن بـه قـول آن    مي نظرگرفتن شاكلة وجودي انسان در هنگام خلقت شكل
در حقيقـت،   .ها و در همة اعصار و قـرون اسـت   انساني است كه اين فطرت هم مشترك در ميان تمامي انسان

به اين ملاك با در نظرگرفتن سعادت و شقاوت انساني است و امري نسبي، موقـّت و گـذرا نخواهـد     دستيابي
  .بود

  
  نبود آور الزام.  1

ود اين است كه در مقام عمـل  ش ي كه براي ملاك و معيارهاي اخلاقي تعريف ميياز جمله محاسن و مزايا
يعني آن درجه از توانايي را واجد باشد كه پيروان آن مكتب را به عمل بر طبق آن معيار، تهيـيج   ؛باشدآور  الزام

  .داشته باشد ه ضمانت اجراي محكمي در برتر معيار اخلاقي كارآمد، آن معياري است ك نمايد و به طور ساده
، توشة گرانبهاي مطلق بودن اخلاق را به ارمغـان آورد ولـي    سقراط اگرچه در بحث تعريف مفاهيم اخلاقي

  .ندارد كافيجا كه زيربناي مباحث اخلاقي وي، طبيعت هماهنگ انساني است ضمانت اجراي  از آن
  :گويد چنين مي باره كاپلستون در اين

ناميم، كه بياني است از طبيعـت انسـاني، و    مي» قانون طبيعي«سل به آن چيزي است كه ما ودر حكم تاين «
تواند يك  نمي» قانون طبيعي«زيرا  ؛شود چنين اخلاقي در واقع، غيركافي است به پرورش هماهنگ آن منجر مي
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نيادي مابعدالطبيعي داشـته باشـد   كه ب مگر اين ؛آور باشد قي حاصل كند كه براي وجدان الزامنيروي تكليف اخلا
. ظاهر و بيان شده اسـت » قانون طبيعي«اش براي انسان در  مبدأ متعالي يعني خدا، كه اراده و مبتني باشد بر يك

  )132ص همان،(
ل اخلاقي بـه دسـت   ئدر بياني كه ارسطو از فضا. ق استارسطو نيز صاد موردچنين گرايشي در اخلاق در 

دهد و علم اخـلاق خـود را بـر خصـائص كلّـي عمـومي        رف را مورد بحث قرار ميدهد طبيعت انساني ص مي
  .)همان(نهد  طبيعت انساني بنياد مي

در پيـروي از   ،دور از امراض بـاطني باشـد  ه ولي بر طبق مبناي مختار، اگر انسان داراي شخصيت سالم و ب
دارد كه اين زندگاني موقّت و چند  يبلكه تمامي همت خود را در اين مصروف م ؛كند ها كاهلي نمي اين ارزش

  .روزة دنيا را به شكلي سپري نمايد كه در ديار ابدي در جوار رحمت الهي به سعادت نائل گردد
  
  توجه داشتن به همة ابعاد وجودي انسان.  2

،  هايي كه به لحاظ ضيق مجال هايي كه ذكر شد و چه آن چه آن ،افعال گذاري ارزشهاي  بسياري از شاخصه
 در به علاوه كـه  .دهند اي از وجود انسان را مورد توجه قرار مي تنها جنبه يا وجهه ،گرديد اجتنابها  ز ذكر آنا

كّلـي مغفـول عنـه واقـع     ه اند و حيات معنوي و اخروي انسان، ب گرايانه استوار شده بعضي، صرفاً بر تفكرّ مادي
  .رود شده است و اين از نقاط ضعف اساسي آن مكاتب به شمار مي

 ،متعادل مـورد توجـه واقـع شـده    اي  گونه هر ميلي و هر گرايشي به ،ي اسلاميريز در برنامه ،در صورتي كه
انسان را هماره در مسير مستقيم نگـاه   ،كه رعايت حد اعتدال و پرهيز از هرگونه افراط و تفريط در آن طوري به
  :ارضاي متعادل آن چنين است ، در مورد قوه شهوت وامام به عنوان مثال نظر حضرت ؛دارد مي

»اي است كه حق تعالي به حيوان و انسان، مرحمت فرموده براي حفـظ   ة شهوت از قواي شريفهبدان كه قو
شخص خود و بقاي آن در عالم طبيعت و براي ابقاي نوع و حفظ آن و اگر انسان اين قوه را نداشت به واسطه 

 ـ رو به فنا و زوال ميت، اوقااسرع  بهه ه و داخليات خارجيمحللّ كـرد، و   نمـي  لگذاشت و تحصيل بدن مايتحلّ
طبيعت صورت نگيرد سعادت ابدي انسـان و   نشئةبقاي در عالم دنيا و اقامه در  چون تحصيل سعادت ابدي بي

ه را مدخليت تام و دخالت كامل است ت اين قوة شريفه است و نيز اين قوحيات شريف ملكوتي او مرهون منّ
ه در وقتي كفيل اين سعادات شخصيه و نوعيـه اسـت   اين قو و.. .فاضله و ةينمدو نظام  شريفهائله ع در تشكيل

 خمينـي، امـام  (» ي و تجاوز نكنـد و از تحـت مـوازين عقليـه و الهيـه، خـارج نشـود       كه از حدود اعتدال تخطّ
  .)280-279ص ،ب1385

و شقاوت وي در حرمـان و دوري   شود آري اگر چه سعادت انسان در وصول به لقاء پروردگار تعريف مي
و  صـوفيانه گيـري   نيست كـه گوشـه  شود ولي اين، ملازم با اين معنا  خلاصه مي الهجوار مقدس حضرت او از 
گيرد حـب   آنچه مورد مذمت قرار مي ؛زاهدانه، مطلوب و پرداختن به امور دنيوي منفور واقع شود هاي ترياض

بـه عبـارتي ميـزان،     ؛شـود  منشأ تمامي مفاسـد اخلاقـي محسـوب مـي    دنيا و وابستگي به آن است كه ريشه و 
گـردد ولـي در غيـر     وابستگي و دلبستگي به دنياست كه اگر در كسي يافت شود موجبات هلاكت او فراهم مي

  .اشكال نيست و وابستگي به آن، محلّ از حب قلباين صورت، پرداختن به دنيا و در عين حال تخليه 
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ان، علاقـه و  بلكه ميـز  ،نيز ميزان براي اهل دنيا بودن، دارائي و سرمايه فرد نيست )هر(در نظر حضرت امام 
ممكـن   .ل دارندفرمايند كه اهل دنيا الزاماً كساني نيستند كه كاخ و قصرهاي مجلّ رو مي از اين .وابستگي اوست

اي يك كتـاب داشـته    است كسي ثروت فراوان داشته باشد ولي اهل دنيا نباشد و يا برعكس، ممكن است طلبه
اي است كه انسان بـه ايـن اشـياء دارد و ايـن      ميزان دنيا آن علاقه .، علاقه است ميزان !باشد ولي اهل دنيا باشد

144-143، ص1384 خميني،امام (نفس است  علاقه از حب(.  
  !است نه اعراض تن از آن مطلوباعراض قلب از دنيا ! آري

هـا را فسـاد و    ئذ عالم ملك را رو به زوال و تغيير ديد و عاقبـت امـر آن  انسان پس از آنكه حطام دنيا و لذا
امـام  . (، قلـب خـود را فـارغ نمايـد     ها اعراض دهد و از اشتغال به آن به راحتي قلب را از آن بايستيافول ديد 
  )83الف، ص1385 خميني،

  
  جامع و فراگيربودن.  3

 ،آمـدن افعـال گذشـت    معيـار پسـند و ناپسـند    در ه شدهارائ اجمال پيرامون نظرات مختلف هدر بياني كه ب
هـاي   اي از وجـود انسـان، توجـه و از سـاير حيثيـت      هر يك به جنبـه  ها كه اين شاخص آمددست ه گونه ب اين

 ـولي در بياني كه از دين اسـلام و از ز  ؛ي كافي نخواهد بودياز اين رو به تنها .اند وجودي وي غفلت نموده ان ب
جـا كـه    شود و از آن ر تعيين اسلوب ارزش گذشت اين نقصان به وجهي نيكو جبران ميحضرت امام خميني د

يت ها كه تك بعدي است جامع چنين سبكي در سنجش افعال به همة ابعاد آدمي نظر دارد نسبت به ساير ملاك
   .و احاطه دارد

ت و سلامت او از امني در كنار مطابق اين برنامه زندگي نمايد واضح است كه سايرين كهبه عنوان مثال، انساني 
وك و نحوة معاشرتش با افراد، نـه تنهـا   لفردي و اجتماعي برخوردار خواهند بود و به واقع چنين انساني در س

كي كه بدين ترتيب غايت آن ملا. مند خواهد ساخت ها را نيز بهرهشود بلكه آن خود به سعادت و كمال، نائل مي
به علاوه كه لذت . آيد دست ميه دانست، در اين نظام ب ودن اعمال دخيل ميب سودمندي عمومي را در ارزشمند

هـاي   گرفتن در مسير هدايت الهي كه منطبق بر خواسته راستين و حقيقي نيز در پيروي از فطرت انساني و قرار
  .يابد حقيقي و اصيل يك انسان خداجوست، معنا مي

  :گويد ابتهاج عارف حقيقي چنين مي ت وابن سينا در اشارات و تنبيهات، در توصيف لذّ
  .)391ص ،1383 ابن سينا،(العارف هش بش بسام 

  .داند يك عارف راستين مي هاي ويژگياو شادي و نشاط وافر و ابتهاج را از 
تمام مفاسد اخلاقي را حب دنيا دانسته و در بسياري  سرچشمةگونه كه گذشت حضرت امام، ريشه و  همان

هاي مختلف از اين مفسدة عظيم به عنوان عامل مخربي كه  قي و عرفاني خويش به مناسبتاز آثار فلسفي، اخلا
كـن نمـودن    علاج را براي نيل به سعادت، ريشـه كنند و تنها راه  شود ياد مي تمامي مفاسد ديگر از آن تغذيه مي

  :دانند انساني مي قلباين محبت از بيت 
زيرا كه با علاج آن، نفس داراي سكونت و  ؛حب نفس است علاج قطعي اكثر مفاسد به علاج حب دنيا و«

ة اهـل دنيـا   و چون محبـوب او طعم ـ .. .پيدا كند و داراي قوه و ملكة اطمينان شود آرامشطمأنينه شود و قلب 
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ولـي هـر امـر    .. .خروش برنخيزد و قطع ريشة محبت دنيا گرچه امر مشـكلي اسـت  و نيست دنبال آن به جوش
ه، در بياني ديگر به توصية عظم لّم .)254ص ،ب1385 خميني،امام (» ميم عزم آسان شودمشكلي با اقدام و تص
  :ورزند عملي نيز مبادرت مي

دنيا را از ريشه بركند و طريـق عـلاج عملـي آن ايـن      راه رسيدن به سعادتمندي اين است كه درخت حب
بسط يد و صدقات واجبه و مسـتحبه ريشـة   و منال، علاقه دارد با  اگر به مال يعني ؛است كه معامله به ضد كند

  )51-50الف، ص1385 خميني،امام ( .را از دل بكند و يكي از نكات صدقات كم شدن علاقه به دنياست آن
بـه عبـارتي    .جاست كه در نظر امام اين حب دنيا خود معلول علتي است كه آن حب نفس اسـت  م، اينمه

به صـراحت ايـن مطلـب را بيـان     » در تفسير سوره حمد«يشان ا. حب نفس منشأ پيدايش حب دنيا خواهد شد
  :فرمايند در جاي ديگر از همين كتاب شريف چنين مي و )1384 خميني،امام (كنند مي

امـام  (» كه آدم خودش را دوسـت دارد   ]از اين[،  آيد از اين حب نفس است ي كه سر انسان مييهمة بلاها«
  .)108، ص1384 خميني،

ايشان بـر طبـق    .ه به مبناي فلسفي حضرت امام در مسئله وجود رابط معلول اشاره شودجاست كه اكنون ب
ه در حقيقت وجودي مسـتقل از  دانند ك ربط و فقر و احتياج مي را عين االله سويماخويش همة مسلك صدرائي 

ال فلسـفه و  به عبارتي كه ملاصدرا در نظر عالي خود كه بـه اتص ـ . الوجود ندارند بلكه همگي ظّل اويند واجب
آورد معلول را نسبت بـه   انجامد و به قول خودش موجبات اكمال فلسفه و اتمام حكمت را فراهم مي عرفان مي

در اين نظريه كه اين حكيم بزرگ آن را . داند نه ذاتي مرتبط و فقير و محتاج علت عين ربط و فقر و احتياج مي
  .گونه استقلالي نخواهند داشت ند هيچايسه با خداونمايد ممكنات در مق برهاني و مستدل مي

ح را در حب دنيا دانستيم كه خود، ريشه در حب نفس داشت قبايبدين ترتيب از طرفي منشأ تمام رذائل و 
و از طرفي ديگر اين نفس در حقيقت، وجود مستقلي ندارد و شأني از شئونات حضرت خداوندي است و لـذا  

بدين معنا كه  .به آن، بتواند انسان را از صراط مستقيم، منحرف نمايد ندارد كه محبت و علاقه استقلاليحيثيت 
ه آن خود گيرد و سپس ب ، ذات و شخصيتي در نظر مي ، چون به حقيقت واقف نيست براي خودش انسان جاهل

بـط و  ، تنها ظـلّ و ر  هللا نظر عرفاني دقيق نه تنها انسان بلكه همة ماسوي دركه  درحالي ،شود دروغين مغرور مي
  .گونه استقلالي ندارند احتياج به حضرت حق هستند و هيچ

كه آدم، خودش را  از اين ،آيد از اين حب نفس است كه سر انسان مي ييبلاهاهمة  :فرمايند حضرت امام مي
 ،در صورتي كه اگر ادراك كند و واقعيت مطلب را وجدان نمايد، نفـس، خـودش چيـزي نيسـت     ؛دوست دارد

ين اسـت  و هم ـ اند گذاردهولي به غلط، نامش را حب نفس  ،غير است و در واقع حب غير استبلكه متعلّق به 
  .)108ص ،همان( كند كه انسان را خراب مي

  
  افعال اخلاقي ارزش در  ذومراتب بودن

رسـد تشـكيكي بـودن حقيقـت      يكي از نظرات مشهور در فلسفه كه سابقة آن به فهلويون ايران باستان مـي 
ذومراتب كه اختلاف مرتبة شديد و مرتبـة ضـعيف آن در    ني وجود، يك حقيقت واحدي استيع ؛وجود است

اند كه در عـالم، جـز وجـود چيـز      حضرت امام بر طبق اصالت وجود بر اين عقيده. همان حقيقت وجود است
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 گـردد و بـدين ترتيـب بـه     ، جمال و خيرات نيز به وجود برمـي ديگري اصالت و حقيقت ندارد و تمامي كمال
  :كنند خير و وجود حكم مي ساوقتم

خ كمال و از جنس جمال و تمام است راجع به عين وجود و اصل حقيقت هستي اسـت و در  نآنچه از س« 
دار تحقق، جز يك اصل شريف كه سرچشمه تمام كمالات و منشأ تمام خيـرات اسـت نيسـت و آن حقيقـت     

  .)607-606ص ،1382 خميني،امام (» وجود است
شود به ملاحظة نحوة وجود  و به اشياء ديگر كه اطلاق مي كندالذات به حقيقت وجود رجوع كلية خيرات ب

شرّ بالذات، عدمِ وجود يا عدم كمال وجـود اسـت و اطـلاق آن بـر اشـياء ديگـر از قبيـل         چه چنانهاست،  آن
يرات به وجود جا كه منشأ تمام خ بدين ترتيب از آن. )641، صهمان(، بالعرض استهو حيوانات ضار موذيات

خواهـد بـود و خيـرات     د از اين رو سلسله خيرات هم مشككشود و نيز خير و وجود مساوق هستن منتهي مي
  .عالي و داني خواهيم داشت

وجود هر چه هست خير و سعادت است و تفـاوت مراتـب سـعادت، برحسـب     معتقدند  )ره(حضرت امام
پس خير مطلق به  .خواهد بود تر بيشخير و سعادتش تر باشد  تفاوت كمال وجود است كه هر چه وجود، كامل

معناي سعادت مطلق است و سعيد به طور اطلاق آن است كه موجود كامل بوده باشد و نقص برحسب مراتبي 
بدان معني كه هر اندازه وجـودش نـاقص باشـد از سـعادت     . كه دارد در مقابل اين سعادت و كمال واقع است

  .د بودمحروم و به شقاوت نزديك خواه
  . گيرد اي است كه در فلسفة اخلاق مورد توجه قرار مي مسئله و مراتب داشتن آن خيرو اين تشكيكي بودن 

شوند از نظر ميزان ارزشمندي در يك  اخلاقي محسوب ميخير ترتيب اموري كه از حيث ارزش، فعل  بدين
امور شرّ و ناپسند نيز وضع بر همـين  در  ؛برخي اعلي و اشرف هستند و برخي اخّس ،رتبه و درجه قرار ندارند

  .منوال است
همة خيرهاي واقعي، به يك اندازه خير نيستند در مقياس امور مطلوب، برخي در مرتبـة بـالاتر از برخـي    «

اند و خيرهاي والاتـر چـون    ، خيرهاي محدود چون لذّت نفساني و ثروتتر نازلخيرهاي  .گيرند ديگر قرار مي
  .)199ص ،1379 ادلر،(» .افراط داشته باشند، خيرهاي نامحدود هستند توانند حد معرفت كه نمي
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